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Due to their occurrence in language, metaphors are linguistic tools 

for the emergence of ideologies in texts. They essentially mirror 

ideological discourses. Employing metaphors as a stylistic 

component permits literary writers to fashion their works by 

highlighting, dimming, and hiding feelings, inducing false 

perceptions in their readership. Accordingly, drawing on Lakoff’s 
and Johnson’s insights about conceptual metaphor, the current study 
seeks to explicate the ideological metaphor of up/down in socio-

critical narratives: Varaghhaie Pare Zendan (Torn paper from the 

Prison), Az Ranji Ke Mibarim (From the Pain we Suffer), Azar: 

Mah-e Akher-e Paeez (Azar: The Last Month of Fall), Sag-e 

Velgard (A Wandering Dog), and Kheim-e Shabbazi (Puppetry). 

The conceptual metaphor is one of the new approaches in semantics. 

The orientational metaphor is one of the conceptual metaphors by 

which the system of concepts is structured based on orientation/ 

direction (place) such as inside/outside, center/periphery, and 

up/down. The present study is carried out in the descriptive-

analytical approach. It initially introduces its conceptual framework 

along with the selected narratives. Then, it identifies statements 

containing up/down metaphors in the narratives. Afterwards, the 

study will analyze the relationship between the detected metaphors 

and the ideology of the narratives to explore the role of up/down 

metaphors in power relations within the narratives. The findings of 

this work demonstrate the writers (of the selected narratives) have 

benefitted from the up-down metaphors to represent the abstract 

concept of power and its relations, to reflect their ideologies, and to 

show the confrontation between the oppressor and the oppressed 

which is the most important constituents in socio-political 

narratives.  
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 ایدئولوژی 

 قدرت 

 انتقادی  -های سیاسیروایت

 

کند تا از طریق  گر متن کمل میاستتتفاده از استتتعاره به عنوان یل م لفک ستته ی، به  فرین 

سازی، احتاس و درک کاذبی از یل امر  سازی و یا پنهانستازی، کمرن شتگردهایی وون برجتتته

پردازد، تهیین ای کته پووه  حتا تتتر بتدان میرا برای مختاطتا ایجتاد کنتد  بر این مهنتا متتتت لته

های  پاره ورقانتقادی    -روایت ستتتیاستتتیایدئولوژیل استتتتعارۀ جهتی باپ/ پایین در پنج مجموعه
با استتفاده از روی رد    بازیشتاخیمهو    ست  ولگرد،  ماه  خر پاییز،   ذر،  بریماز رنجی که می،  زندان

دهد که نویتتتندگان از   مده نشتتان میدستتتنتایج به   استتتعارۀ مفهومی لی او و جانتتتون استتت

استتتعارۀ جهتی باپ/ پایین در بازنمایی مفهوا انتزاعی قدرت و مناستتهات  ن در راستتتای انع اس  

ها  گر و تحت ستتل ه، که ی ی از مهمترین م لفه اند و تقابل میان ستتل هایدئولوژی خود بهره برده

ترسیم    -1های  انتقادی است، را با استفاده از این نوع استعاره و به شیوه   -های سیاسی  در روایت

ترستیم ستاختار طهقاتی بر استاس موقعیت م انی،   -2مناستهات قدرت بر استاس موقعیت م انی،  

بازنمایی تتتل    -4های جاندارپنداری،  بازنمایی تتتل  عوامل محی ی با استتفاده از استتعاره  -3

بتازنمتایی    -5هتای  تتتمنی،  هتای حتاکمیتی بتا استتتتفتاده از نمتادهتا و دپلتتهتا و انگتارهایتدئولوژی

ستازی و برکشتیدن  است وره  -6و   در ترستیم مناستهات قدرت  های بدنی منفعلانه یا مقتدرانهکن 

کاربرد پووه  مورد نظر، ارائک نحوۀ بازشتتناستتی مناستتهات قدرت در  .  اندقهرمانان، ترستتیم کرده

هایی  های جهتی، در روایتدادن وند شتیوۀ استتفاده از استتعارهمتون روایی و همچنین به دستت

 شوند دادن تقابل میان طهقات فرادست و فرودست نگاشته میاست که با هدو نشان
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   مقدمه
ها ابزاری برای فهم هتتتند و دستتگاه تف ر استتعاره ،(3: 1980)  2و جانتتون  1ک استتعارۀ مفهومی لی اونابر نظریب

اهیم ذهنی و مرته  با تف ر و  استاستاا استتعاری استت، و با توجه به این ه زبان نظامی ارتهاطی و مهتنی بر مف نیز انتتان

 ید  لی او و جانتتون های ماستت، منه  خوبی برای یافتن شتواهدی در راب ه با کارکرد نظاا شتناختی به شتمار میکن 

 ی گتتترده ورا که فر یند تف ر بشتری به شت ل ؛زبانی نیتتت ای صترفاالهمتت  بر خلاو نظر ارست ویی، استتعارهمعتقدند که 

رو هرگاه از ؛ از ایندر نظاا مفاهیم جای دارند  هااستتتعارهبر نظریک استتتعارۀ مفهومی،  رای ماهیتی استتتعاری استتت  بنادا

)لی او   انداری برای بازنمود مفاهیم استتعاریهای زبانی ابزو عهارت ظور، مفهوا استتعاری استترود مناستتعاره ستخن می

احزاب    که همانند استتت ی ی از مهمترین بتتتترهای کاربرد استتتعارههای ایدئولوژیل، دستتتگاه  (4:  1980و جانتتتون،

های خاصتی  از استتعارهتحمیل کنند،   خود   ن را اعضتای گروهدهند و حق جلوه را به ایدئولوژی خوداین ه   ستیاستی برای

ک کاذبی از امور را برای احتتتاس و در  ،هاتوانند با استتتفاده از استتتعارهمیها در حقیقت ایدئولوژی  کنند استتتفاده می

سازی یل تجربه های جایگزین مفهواو شیوه کار گیرندسازی را به  های خاصی از مفهواشان فراهم سازند، روشمخاطهان

توانند حوزۀ مفهومی مقصتتدشتتان را ها نیز میاستتتعاره  مقابل،را از دایرۀ تف ر اعضتتای گروه ایدئولوژیل خارک کنند  در 

گاه منجر به پذیرفتن یل ایدئولوژی د به طور ناخود توانرواب  استتعاری، می پذیرفتن شته کستاختاری تازه بهخشتند و  

ار ها زمانی که در خدمت یل ایدئولوژی قراستتتعاره هاستتت؛ ایناز استتتعارهای  نظاا ف ری نیز دارای مجموعه د  هرشتتو

  3)گتلی،   ای از واقعیت، به شتتتتشتوی مازها باردازند و تهعات خ رناکی به بار  ورندبا  فرین  مدل تازهتوانند  گیرند، می

ریشه دارند، پس از مدتی    ایدئولوژیل  نظاا سیاسی ها، که در ایدئولوژی بنیادین یلدر واق  این استعاره(  401:  2007

کنند  در اینجا ایدئولوژی در خدمت موجه و بار ایدئولوژیل قابل توجهی را حمل می شتتوند  میدر میان اعضتتا نهادینه  

ها و  که روش  »مخاطهان خود را متقاعد کننداند تا  در تلاش هااستت و  ن  های ستیاستیدادن ادعای احزاب و گروهجلوه

این کارکرد از ایدئولوژی، (  69:  1391)شتتهری، استتت و به صتتلاهر شتتهروندان   ای موجودهها بهترینهای  نبرنامه

ایدئولوژی فصتل مشتترکی میان شتناخت، گفتمان و استت که بر مهنای  ن،   4وندایل  در مدل  متناستا با مفهوا ایدئولوژی

ای که در میان اعضتتای یل گروه  عنوان بنیان نمودهای اجتماعیاستتت  طهق این الگو، ایدئولوژی بهنهادهای اجتماعی 

(؛ در واق  ایدئولوژی نظامی از باورهاستت که در میان اعضتای گروه به 8:  1998،  وندایل)  شتودمشتترک استت تعریم می

انتتجامی ایدئولوژیل به ارماان   باورهایشتانها برای اعضتا و  و استتعاره ناخته شتده و کارکردی شتناختی داردرستمیت شت

تتثثیرگتذاری بر فر ینتد فهم، نق  مهم و ان تارنتاپتذیری در ترویج  هتا بتا  زبتان و در نتیجته استتتتعتاره  ،  بنتابراین ورنتدمی

 کنند   ایدئولوژی ایفا می

بر مهنای   شتناستی شتناختی، ماهیت جدیدی برای استتعاره تعریم کرده استت کهطی وند دهک اخیر، م العات زبان     

هم و نظاا شتناختی بشتر به فر یندی فعال در جریان فای ادبی یا ی ی از صتور کلاا نیتتت، بل ه  رایه  تنها ن، استتعاره 

استتعاره هایی که با  نها  ( در 1980)   لی او و جانتتونشتودهای شتناختی یا مفهومی نامیده میو استتعاره   یدشتمار می
بنیان استتتعاره نه بر استتاس   -2کانون استتتعاره در مفهوا استتت و نه در کلمات؛   -1ثابت کردند که:   زندگی می کنیم

ها شت ل گرفته های این حوزهمان در تجربک انتتان و درک شتهاهتشتهاهت، بل ه بر پایک ارتها  قلمروهای متقاط  همز

هن و     را بخ  عمدۀ نظاا مفهومی ما استتعاری استت و مفاهیم عمیقی وون زمان، رخدادها، علل، اخلاق، ذ  -3استت؛ 

بخواهی نیتتتند؛ اگروه طهیعت مشتترک جتتم انتتان و  لها اختیاری و دنظاا مفهومی استتعاره -4شتود؛  شتامل می

 ( 245: 1980، )لی او و جانتون ها م ثر استدهی به استعارههای مشترک وی با دیگران، در ش لتجربه

 
1. Lakoff.   
2. Johnson.   
3. Goatly.   
4. VanDijk.             
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 مده را به ستته دستتتک اصتتلی  های مفهومی به دستتتی او و جانتتتون بر مهنای شتتواهد زبانی روزمره، استتتعارهل      

هایی  های جهتی، استعارههای ساختاری تقتیم کردند  استعارهشناختی و استعارههای هتتیهای جهتی، استعارهاستعاره

دهی  مفهومی و سازمان  باپ، پایین، عقا، جلو، دور، نزدیل و    گیری فضاییر  ر اساس جهتهتتند که عمدتاا مفاهیم را ب

بودن شت ل عمل رد  بودن جتتم انتتان، و ی تتانو فضتاییمندی  ، بر م انهاگیریس استتعاری این جهتکنند  استامی

 (  14)همان:   جتم او با کارکردهای  در محی  بیرونی است

، حزب تودۀ ایران  1332تا    1320های  های  فرین  این  ثار، یعنی در فاصتلک ستالکه در ستال  افزودهمچنین باید       

پرومدار حمایت از نویتتتندگان بود و از هنر و فرهن  جانهدار به شتتدت، حمایت می کرد؛ در واق  ملاک داوری حزب 

ها بود؛ از این رو برای  ثار نویتتتندگان پیرو »هنر برای هنر  ارزشتتی برای ارزیابی  ثار ادبی و هنری عمدتاا مضتتمون  ن

، که با حضتتور بتتتیاری از مشتتاهیر حوزۀ 1325تیرماه   4ا این ه در نختتتتین کنگرۀ نویتتتندگان ایران در قائل نهود؛ ت

لیتتم  فرهن  و ادب و تنی وند از نویتتندگان روس برگزار شتد، اصتول ادبی و هنری این حزب در وارووب الگوی رئا

ها  (  در این ستال15: 1384)کنگرۀ نویتتندگان،    گونه که در شتوروی جریان داشتت، تدوین شتدستوستیالیتتتی،  ن

دانتتتتند، با اعتقاد به لزوا تعهد اجتماعی تحوپت گرا که هنر و ادبیات را تاب  شتترای  اجتماعی مینویتتتندگان و 

مهمی را در عرصتک ادبیات و هنر رقم زدند و به پشتتوانک حزب توده به  ثار ادبی و هنری خصتلت ایدئولوژیل بخشتیدند   

تتتتت  اما در میان این  ثار، که در پی اصتلاه ستاختار طهقاتی و مناستهات نابرابر قدرت در جامعه بود، نوعی دوگانگی و گ

قتتتیم شتتدند   معنی که  ثار ادبی به اصتت لاه متعهد، به دو شتتاخک حزبی و انتقادی تای ایجاد شتتد؛ بدیناپیتتتتمهمیان

نویتتندگان  ثار حزبی یا تهلیای، اعضتای حزب توده بودند که زیر لوای این حزب، و با استتفاده از ام انات انتشتاراتی  ن، 

کردند  نویتتندگان  ثار  و تهلیاات،  ثار فرمایشتی خود را به ستفارش حزب توده تولید و عر ته می  نشتریه،  شتامل واپخانه

های استاستی کمونیتتم را، بدون وابتتتگی به حزب و شتیفتگی  شت ار به اردوگاه ستوستیالیتتم در انتقادی نیز همان  موزه

 ذر، ماه  و    بریماز رنجی که می،  های زندانپارهورق ستتاختند  از  ثار مورد بررستتی،  شتتوروی، در  ثار خوی  منع س می
از میان  ثار انتقادی انتخاب   بازیشتتاخیمهو   ستت  ولگردهای ستتیاستتی، و مجموعه –، از دستتتک  ثار حزبی   خر پاییز

 اند شده

، انع اس ایدئولوژیهات قدرت و و بررسی نق   ن در ترسیم مناس باپ/ پایین 1جهتی  تمرکز بر استعارۀ  در پووه  حا ر

 هاست:گویی به این پرس با پاسخ

 ها وجود دارد؟و ایدئولوژی  ن  هاشده در متن روایتهای جهتی استفادهوه ارتها  معناداری میان استعاره  -1

 کنند؟  ها ایفا میهای جهتی وه نقشی در ترسیم مناسهات قدرت در روایتاستعاره  -2

 پژوهش پیشینۀ  .2

خورد  ارست و بدون شتل م العات مربو  به استتعاره، ناا ادیهان، ستخنوران و فیلتتوفان بتتیاری به وشتم می  حوزۀدر      

ربرد  ن، به تشتری  ،  تمن توصتیم زبان و نوع کافن خ ابهو  فن شتعرهاستت که در دو کتاب  نختتتین و مهمترین  ن

هایی که استتعاره از حوزۀ بلاتت به حوزۀ علوا شتناختی وارد شتده و به عنوان طی ستالا  داخته استت  اماستتعاره نیز پر

  و جانتتون  از لی او  شتناختی استتعاره نظریک مهمترین نظریه در باب استتعاره،ابزاری اندیشتگانی مورد بررستی قرار گرفته، 

های  پووه  جهتی، در ایران نیز تاکنون  هایشتتناختی یا مفهومی، خاصتته استتتعاره  در باب استتتعارۀ استتت  (1980)

  توان به این موارد اشاره کرد:از  ن میان می که انجاا شده است  متعددی

های  ا ت یه بر استتتتعارههای مفهومی مثنوی معنوی؛ ب»تحلیل استتتتعارهدر مقالک  (1402) شتتتاکری، کهخا و  هنگر     

دادن  قرارۀ جهتی، از جمله  کردن مفاهیم انتزاعی با استتفاده از استتعارستازی و عینیعمل رد موپنا را در مفهوا جهتی 

 
1. Directional metaphor.                                                                                                                                             
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، همچنین گرای  ترور، شتادی و  در اثر ستخنان اولیا را به ستمت باپ رشتد و حرکتترستیم یا    ،مقاا معنوی در جهت باپ

 اند   بررسی کردهرا  ناش ری، خواری و حقارت به سمت پایین به سمت باپ، و سرمتتی

های مفهومی در »تحلیل و بررستتی استتتعارهای با عنوان  هالدر مق (1402)  قنهری و امامیبیاتیانی، رستتتمی، یوستتم   

ت  به تهیین پیوندهای ذهن و زبان شتمس تهریزی در مقاپ بر استاس نظریک استتعارۀ شتناختی،  مقاپت شتمس تهریزی 

مشتابه نویتتندگان عارو عصتر خود استت و حوزۀ   مقاپت شتمساند که نظاا استتعاری  این نتیجه رستیدهاند و به پرداخته

ه و گاه در ارتها  با رن  شتت تتتتنی و گاهی در قالا ی  گیا  گاه در قالا شتتی یحرو و ستتخنی استتت که    ،مقصتتد

 سازی شده است  مفهوا

پرداخته و نتیجه   جهتی در قصتاید خاقانی با روی رد شتناختی  نیز به بررستی »استتعارۀ  (1400) منووهری و شتفق     

در    انی به مفاهیم استتفاده کرده استت؛های »باپ  و »پایین  برای اع ای صتورت ماند که خاقانی بیشتتر از جهترفتهگ

 حالی که »عمق ، »س   ، »دور  و »نزدیل  کمترین کاربرد را در قصاید او دارند 

 بر استتاس نظریک   یای پدرارؤدر کتاب  ( در مقالک »بررستتی ستتهل استتتعارات جهتی 1399)  تیاثی، اروجی و رههر     

باراک حتتین اوباما را مشتخو و تجزیه و    ، نوشتتکیای پدرارؤمند در ترجمک کتاب های جهتاستتعارۀ معاصتر ، استتعاره

مند و من هق بر نظریک استتعارۀ معاصتر لی او و جانتتون در هایی جهتاند که گروه استتعارهو اظهار داشتته  تحلیل کرده

 کنند هتتند که از این نظریه تهعیت نمیمند دیگری نیز ت جهتااستعاراین اثر وجود دارند، اما  

در های جهتی در ح مت ملاصتدرا را بینی ملاصتدرا، استتعاره( به منظور تو تی  استتعاری جهان1398)  زادهخادا      

ت که  و به این نتیجه رستتیده استت  م العه کردههای جهتی محی  محا  در نظاا فلتتتفی ملاصتتدرا  مقالک »استتتعاره

 برای ای از این جهت به شتتت ل گتتتتترده  ،در طهیعیات محی  و محا  جهت  اللفظیملاصتتتدرا با پذیرش معنای تحت

 کمل گرفته است   لتفی در متافیزیلتوصیم و تهیین مفاهیم ف

 جمله:  قر ن و متون دینی بوده است؛ از ها نیزپووه  ی رۀ متنی تعدادی ازپ 

اند که  به این نتیجه رسیده،  مفهومی حهل در قر ن کریم   »استعارۀای با عنوان  در مقاله  (1401)  حتینی و محصو     

این بیانات استعاری،  یسازمفهوا   ،ر قر ن کریمدر راب ه با حهل د از  های متفاوتی انجاا شده است و قر ن با استفاده 

مفاهیم متعالی را در قالا امور ساده برای بشر بازگو   وهای متفاوتی از تدبر و اندیشه را به جهانیان عر ه داشته  گونه

های  استعاره»تحلیلی معناشناختی از امنیت در قر ن کریم مهتنی بر نظریک    در مقالک  (1400)  شیرزاد و شریفی کرده است   

نماهای باپ، پی  و راست بازنمود زبانی یافته،  ان قر ن کریم، امنیت در قالا جهت اند که در زبنتیجه گیری کرده  جهتی 

 نماهای پایین و پس و و  بازنمایی شده است الا جهتدر حالی که ناامنی در ق 

در مقالک »بررسی استعارۀ جهتی واژۀ حیوۀ در قر ن، بر اساس نظریک ۀ در قر ن را  حیو  ( واژۀ1398)  کتمایی و اردبیلی    

های جهتی باپ، پایین و نزدیل در  استعاره ها حاکی از  ن است که  اند  نتیجک پووه   ن بررسی کردهاستعارۀ مفهومی   

اما از استعارۀ جهتی »دور  استفاده نشده است  استعارۀ جهتی »نزدیل  نیز در    ،راب ه با واژۀ حیوۀ به کار رفته است

دهندۀ پتتی و حقارت زندگی دنیا، تثکید بر  ن  استفاده شده که نشان  حیوۀا واژۀ  وند  یه با اسم اشارۀ »هذه  همراه ب

 و همچنین تثثیر و نتیجک اعمال ما در این دنیاست، و       

  به  در پووهشی  تاکنون  مفهومی و جهتی انجاا شده است، های  در راب ه با استعاره  که  های متعددی پووه   با وجود     

  است  نشده پرداخته، حا ر مورد توجه است ای که در مقالکبه گونه، های جهتیل استعاره تهیین ایدئولوژی

 

 روش پژوهش 

 پایین در وارووب نظریک   /هتی باپج  بر استعارۀ   ن  تمرکزشود و  تحلیلی انجاا می  –به شیوۀ توصیفی  حا ر  پووه       

در پنج این نوع استعاره،  گرفته بر مهنای  های ش لگزاره منظور  ( است  بدین1980)  مفهومی لی او و جانتون  استعارۀ

سیاسی  مجموعه  شامل:    –روایت  زندانپارهورق انتقادی  می،  های  که  رنجی  پاییز،  بریماز  ماه  خر  ولگرد ،   ذر  و    س  
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مورد   ،ن در ترسیم مناسهات قدرت در متنشانق   ها با ایدئولوژی اثر و نیزو ارتها   ن  شناسایی شده  بازیشا خیمه 

نگاشته شده    1332  تا  1320های  هایی که در فاصلک سالمیان روایتاز     ثار مورد بررسی،قرار گرفته است   بررسی  

 ها بوده است  تخاب، محتوای سیاسی و انتقادی  نو دلیل ان اندانتخاب شده

 

 ری پژوهش نظی مبان

  استتعاره در گذشتته  ترورت دارد کهدر تهیین مهانی نظری پووه ، ذکر این ن ته  :شتناتتیو دیدگاه  استتعاره از 

  اما استتعاره در معنای شتناختی و  و نوعی تشتهیه بود ربرد زبان مجازی در ادبیات و شتعرهای کای ی از مهمترین صتورت

جهان م ره  عنوان ابزاری برای شتناخت و تجربک معاصتر خود، از حالت تزئینی در زبان شتعر و ادبیات فاصتله گرفت، و به

یاد   1شتناستی شتناختی که امروزه از  ن با عنوان »زبان  ،زبان روی رد کلی م العک(  در واق  304 :1997)ستعید،    شتد

بخ  از ه طور عاا با هدو دستتیابی به شترحی ر تایتای استت که بناپذیری از جنه  گتتتردهشتود، جز  جداییمی

گروه قابل توجهی  70 های دهکطور خاص شناخت زبانی او ش ل گرفت  این جنه  از نیمه، و بهانتانطهیعت  شناخت 

زبانی این پوی     کهو دیگر نقا  جهان درگیر کرد؛ جنستتاس اروپا   از دانشتتمندان علوا شتتناختی را در ایاپت متحده و

از شتناستان شتناختی نگاهی ویوه به استتعاره دارند   زبان  ( 9: 1390بارستلونا،)  شتناستی شتناختی ناا گرفتزبان ،گتتترده

  از  ن پدیدۀ یابد، تنها نمودی استتت و  نچه در زبان تجلی می  زبانیو نه صتترفاا   ای شتتناختیمنظر  نان استتتعاره پدیده

زبان را به دو  که  را دیدگاه ستنتی استتعاره ،(187: 1993)  معاصتر استتعاره   »نظریک  جرک لی او در مقالکشتناختی استت  

با    (3:  1980) لی او و جانتتون  به عقیدۀکند، به نقد کشتیده استت  یا ادبی و روزمره تقتتیم می بخ  حقیقی و مجازی

دو با انتشتار   نها اندیشتید    ن  توان دربارۀها ستخن گفت، میتوان در مورد پدیدهعلاوه بر این ه می  هااستتفاده از استتعاره

شتتوند، بل ه زبان محدود نمی ها تنها به حوزۀادعا کردند که استتتعاره  2،کنیمها زندگی میهایی که با  ناستتتعارهکتاب  

ماهیتی اساساا استعاری   ما  طوری که نظاا مفهومی هرروزۀد؛ بهانبر گرفته در  ندگی روزمره و اندیشه و عمل ما راسراسر ز

  دهند، بل ه توقعات ماها نه تنها نگاه فعلی ما به زندگی را شت ل میکه استتعاره ه استتشتد  دارد  در این کتاب نشتان داده

ها این نوع از استتتتعاره را که ریشتتته در زبان و  (   ن123: 1389)هاشتتتمی،    کنندمان نیز تعیین میاز زندگی  ینده را

کردن مفاهیم ذهنی استتت، عینی یا تصتتویریامور    وستتیلکزندگی روزمره دارد، و استتاستتاا مهتنی بر درک امور انتزاعی به

 ( 124)همان:    ادراکی  نامیدندمفهومی یا   »استعارۀ

و تصتوری   3تصتوری قراردادی ها به دو نوعبندی عمده، استتعارهدر نظریک معاصتر استتعاره و در یل طهقه :استتعارۀ جهتی

های  استتعاره و  5شتناختیهای هتتتیاستتعاره های جهتی،استتعاره  شتوند  استتعارۀ تصتوری، خود شتاملتقتتیم می 4نو

میان یل مفهوا  هاکه در  ن  مفهومی هتتتند  هایاستتعارهاز  نوعی   های جهتیاستتعارهاز این میان،  استت    6ستاختاری

بر مهنای نوع حضتور   جهات  در این نوع از استتعاره، متقابل برقرار شتده استت  راب کی و یل جهت م انی یا فیزی ی انتزاع 

به عنوان مثال    رتها  متتتتقیم با جتتتم و بدن هتتتتند؛های جهتی در ایابند؛ بنابراین استتتعارهمعنا می  بدن در م ان

ما را   و ش افتاد ، »به کلاس باپتر رفت  م رر از جملاتی وون »از درست  افتاد ، »از وشتم  افتاد ، »فشتار استتفادۀ

سازد  در واق  در ونین جملاتی استعاره  ما بنیانی استعاری دارند، تافل می حقیقت که بتیاری از جملات روزمرۀ از این

از ست   یل ابزار بلاتی فراتر رفته، و به ابزاری اندیشتگانی بدل شتده استت؛ الهته در هر دوی این دو ست   همچنان با به 

حوزۀ نختتتت را  شتتناستتان شتتناختیایم  زبانای دیگر مواجهگیری از یل حوزه و کاربرد  ن در حوزهگرفتن و وااعاریت

 
1.Cognitive linguistics                                                                                                                                         

2. Metaphors we live by 

3. Conventional                                                                                                                                                    
4. Novel                                                                                                                                                             
5.Ontological                                                                                                                                        
6. Structural                                                                                                                                                         
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انجاا   4و »نگاشتت  3اند  اتصتال میان این دو حوزه نیز از طریق »فراف نی ناا نهاده  2هدو و دیگری را حوزۀ 1مهدأ حوزۀ

  شتوند، و از طریق فراف نی به حوزۀ انتزاعیدأ( واا گرفته می)حوزۀ مه مفاهیم عینی از محی صتورت که  گیرد؛ به اینمی

داشتن تماا مفاهیم انتزاعی در مفاهیم عینی و  شوند  به همین دلیل شناختیون معتقد به ریشه)حوزۀ هدو( نگاشتت می

، به نقل از موستتوی و 1999)لی او و جانتتتون،    کنندتهیین می5  مندی محی ی هتتتتند، و  ن را با اصتت لاه »بدن

عمیقبتتدن  نظریتتک(  طهق  473-472:  1399رحیمی،   حتی  انتزاعیمنتتدی،  و  در ترین  بشتتتر،  ذهنی  مفتتاهیم  ترین 

هایی بنیادین برای پس از یافتن استتعاره  (1980)  ترین تجارب بدنی او ریشته دارد  لی او و جانتتونترین و ستادهابتدایی

»عشق  ادراک مفهوا انتزاعی عشق و گزارۀ دهند؛ مثلاا برایها پایگاهی فیزی ی و بدنی ارائه میزبانی، برای  نهای گزاره

کنند، که پایگاهی تجربی و بدنی را برای درک مفهوا »عشق سفر است  را م ره می ها به سرمنزل نرسید ، استعارۀ ن

 دمی از بدن خوی  در فضتا و م ان، باع  شتده که   مندی ناظر بر  ن استت که  تجربکدهد  بدنعشتق پی  رو قرار می

گرایان معتقدند که اشتتراکات جتتم انتتان در تماا  وی به جهاتی که با  ن ستروکار دارد معنای استتعاری بهخشتد  شتناخت

  شتوند  لی او و جانتتون در فصتلیهای مختلم میشتناستانه در زباننقا  جهان، موجا اشتتراکات ستاختاری و معنی

عدد زبانی را یافته، و استاس های مته(، استتعار21-16: 2003)  کنیمها زندگی میهایی که با  ناستتعارهمتتتقل از کتاب 

بودن درک  با توجه به وابتتتته  های جهتی،اند  اثهات این امر در راب ه با استتتعارهفیزی ی هریل را مشتتخو کرده  /بدنی

ر، که  فیزی ی و بدنی او، به  ستتانی قابل اثهات استتت  به عنوان مثال وجود ستت  انتتتان از جهت به موقعیت و تجربیات 

مهمترین بخ  بدن  دمی است، در جهت باپ، متضمن مفاهیمی وون اهمیت و ارزشمندی است  علاوه بر این تجربیات 

شود جهت باپ با  دارد، باع  میدنهال محی ی و پیرامونی مانند ریختن مایعی در یل ظرو، که باپ  مدن س    ن را به

معتقد استتت که  6وو مفهوا افزای  و ازدیاد پیوند یابد، در حالی که میان این دو مفهوا ارتهاطی ذاتی وجود ندارد  کُ

زای  و  های »انتتتجاا  بنامیم؛ ورا که بشتتر از طریق فراف نی مصتتادیق مختلم افهای جهتی را باید استتتعارهاستتتعاره

(؛  66-65:  1393وو ،  )کُ  دهتدهتا را در یتل وتارووب مفهومی منتتتتجم جتای می ن  کتاه  بر مهنتای ارتفتاع، همتک

بخشتتتد؛ بته قتابلیتت دوق هی جهتات، از جملته بتاپ در مقتابتل پتایین، و جلو در مقتابتل عقتا، نیز بته این انتتتتجتاا قوت می

توان جهت پایین را در نظر شتوند، میصتورت که برای طرو مقابل تماا مفاهیمی که با جهت باپ در ذهن ترستیم میاین

اگر باپ خوب استت   ستلامتی باپستت/   ستت   باپ خوب استت/ پایین بد استت؛: باپ زیاد استت/ پایین کم اگرفت؛ مثلاا

هوشی پایین است، شادی باپست/ تم پایین است، حُتن باپست/ عیا پایین  بیماری پایین استت، هوشیاری باپست/ بی

   ( 66  همان:است و     )
 

استتتت  هر ایدئولوژی زبان   ای دوستتتویه برقراربان حامل ایدئولوژی استتتت و میان ایدئولوژی و زبان راب ه: زایدئولوژی

(؛ 167:  1386  7)پرین:  هتا را تولیتد کنتدمفتاهیم، هنجتارهتا، نمتادهتا و ارزش  ،طلهتد تتا در درون  نگر خود را میدپلتت

یابد، زیرا »این کلمات هتتتتند که کیتتتتی و ویتتتتی ما را تعیین ایدئولوژی در بتتتتر زبان تهلور می  عهارت دیگربه

دهیم با منه  زبانی ما از لحاظ مفهومی، استدپلی و صنای   ایم و  نچه انجاا میکنند  ما با کلمات ی دیگر گره خوردهمی

 (   34:  81378اند )وینتنت،بدیعی محدود شده

 
1. Source domain                                                                                                                                                    
2.Target domain.                                                                                                                                                        
3.Projection.                                                                                                                                                              
4.Mapping.                                                                                                                                                                 
5.Embodiment.                                                                                                                                                          
6.Kovecses.                                                                                                                                                                
7. Larrain.   
8. Vincent.   



فصلنامه اجتماعیات در ادب فارسی / سال دوم / شماره مسلسل ششم / بهار                                                                   70

1403 

و پیرو م تا اصتالت حس   2ی ی از پیشتگامان فرانتتوی پوزیتویتتم 1بار دوستتوت دتراستی،ایدئولوژی را نختتتینواژۀ    

شتتناستتی به کار برد  در راب ه با ایدئولوژی دو نوع نگاه متفاوت وجود دارد؛ یل  ، به معنای ایده1796کندیاک در ستتال 

یافته که برای توصتتیم، های روشتتن و ستتازمانها و قضتتاوتایدئولوژی را »نظامی از ایده  3گروه همانند فردیناند دومون،

: 1370  4)بشتلر، گیرد ها نشتثت میرود و استاستاا از ارزشتهیین، استتنتاک یا توجیه موقعیت یل گروه یا جامعه به کار می

مارکس در دانند   ستازی حقیقت میها هتتتند، ایدئولوژی را وارونهکنند  اما گروه مقابل، که مارکتتیتتت( تعریم می7

کنندۀ کند که توجیهظاهر من قی تعریم میهای بهیدئولوژی را ستتتیتتتتتمی از ایدها(، 1845)ایدئولوژی  لمانی  کتاب  

های کاذب  هتتتند  های نادرستت  یا » گاهیها »اندیشتههای طهقات اجتماعی استت  از نظر مارکس ایدئولوژیخواستت

گذارند  بر استاس این دیدگاه مارکس،  های تولید مادی دارند و بر ارتها  انتتان با جهان سترپوش میدر شتیوهکه ریشته 

پرداز مارکتتتیتتتت مجارستتتانی،  نظریه  ایدئولوژی متتتل  در هر جامعه، ایدئولوژی طهقک حاکم  ن جامعه استتت  لوکا ،

ها بتتتتگی به جایگاه طهقاتی  بودن  نها همیشتته  گاهی کاذب نیتتتتند، بل ه اعتهار یا کاذبمعتقد استتت که ایدئولوژی

شتده از جانا طهقک بورژوا در کنند  بر مهنای این دیدگاه، ایدئولوژی ارائهها را نمایندگی میهایی دارد که  نافراد و گروه

ز ستوی طهقک شتده اداری استت؛ در صتورتی که ایدئولوژی ارائهشتدۀ سترمایهداری، نمود ذات تحریمیل جامعک سترمایه

ها را تر استتتت  در واق  مارکس و لوکا ، هر دو ایدئولوژیداری نزدیلپرولتاریا در همان جامعه، به ذات واقعی ستتترمایه

فیلتتوو ستاختارگرای    لتوستر،اما   ( 5-4:  1396)عضتدانلو:    داننداجتماعی جامعه می –محصتول او تاع عینیر اقتصتادی 

الجزایری، روی ردی ستاختارگرایانه به ایدئولوژی دارد  وی با تفتتیری ستاختاری از نظریک مارکس مهنی بر زیربنا دانتتتن 

دادن به عنصتتر اقتصتتاد در یل نظاا  کند و در کنار اهمیتداری ارائه میاقتصتتاد، تحلیلی ستتاختاری از جامعک ستترمایه

داند  از اجتماعی، عناصتر دیگری وون ستیاستت و ایدئولوژی را نیز حائز اهمیت و ستازندۀ روبنای یل نظاا اجتماعی می

هتاستتتت؛  تر از ستتتایر ایتدئولوژیدیتد وی تمتامی طهقتات جتامعته دارای ایتدئولوژی هتتتتتنتد و ایتدئولوژی طهقتک حتاکم مهم

ایدئولوژی و  د با عنوان ستتل ه نیز صتتاحا ایدئولوژی قدرتمند اعترا تتی استتت  وی در اثر خوکه طهقک تحتهمچنان
با خوانشتی ستماتوماتیل از تاریخ عمل ستیاستی مارکتتیتتتی، دستتگاه دولت را شتامل    دولت  های ایدئولوژیلدستتگاه

های  (  دستتگاه137: 1386) لتوستر،    داندستاز میهای ایدئولوژیگر و دستتگاههای سترکوبنهادهای مشتترک دستتگاه

باشند که بر اساس فشار و خشونت ساختاری و فیزی ی عمل  ها میسرکوبگر نهادهایی مثل زندان، ارت ، پلیس و دادگاه

های  موزشتی، دینی، قانونی، تجاری، وستایل ارتهاطی وون رادیو و تلویزیون و  ستاز عرصتههای ایدئولوژیکنند؛ دستتگاهمی

که سترکوبگر مح  نیتتتند و از   گیرد،های فرهنگی وون ستینما، ت اتر، ادبیات، هنر، ورزش و تیره را در بر میعرصته

اند)فرتر،  کنندۀ ستل ک طهقک حاکمکنند  این دو دستتگاه در کنار هم، تضتمینستازی مشتروعیت کتتا میطریق ایدئولوژی

توانتد مثهتت  کنتد  از نظر او ایتدئولوژی هم مینیز ایتدئولوژی را نظتامی از بتاورهتا تعریم می  ونتدایتل(   117-106:  1387

بخشتتی به نظاا ستتل ه و اگر مثهت باشتتد در خدمت  باشتتد و هم منفی  اگر منفی باشتتد ستتازوکاری برای مشتتروعیت

های اجتماعی است  وی ایدئولوژی را مهنای کارکردهای اجتماعی  بخشیدن به ستیز علیه سل ه و رف  نابرابریمشروعیت

قرار دارد، کاربرد زبان استتت     داند و معتقد استتت ی ی از کارکردهای اجتماعی که به شتتدت تحت تثثیر ایدئولوژیمی

در م تالعتات    ( 6-4:  1998،  ونتدایتلکتاربرد زبتان نیز بر وگونگی کتتتتا، یتادگیری و تاییر ایتدئولوژی تتثثیر دارد)

 شود      ( نگریتته می1998( و وندایل )1386شناسی انتقادی، به ایدئولوژی از منظر  لتوسر )سهل

ی ی از پیشتگامان برجتتتک م العه و پووه  در حوزۀ تحلیل گفتمان انتقادی استت که    وندایل استتعاره و ایدئولوژی:

 بررستتی بازتولید تعصتتهات قومی، نوادی و ایدئولوژیل در گفتمان اختصتتاص داده استتت   ثار انتقادی خود را به بیشتتتر

ایدئولوژی دارند و  ن را  گاهی کاذبی  ها، که برداشتتی تحقیر میز از بر خلاو مارکتتیتتت وی(  202: 1386)تیاثیان،  
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ایدئولوژی را (،  6:  1370)بشتلر،  دهدخورد طهقات زیردستت میدانند که طهقک حاکم بنا بر موقعیّت و مناف  خود به  می

بخشی تواند مثهت باشد و هم منفی  اگر منفی باشد سازوکاری برای مشروعیتکند که هم مینظامی از باورها تعریم می

کار  های اجتماعی بهبخشتیدن به مقاومت علیه ستل ه و نابرابریبه نظاا ستل ه استت، و اگر مثهت باشتد برای مشتروعیت

ونه دو  گوبر  ن استت تا نشتان دهد   ،و گفتمانپردازی در زمینک ایدئولوژی  با نظریه  وندایل(   5: 2001،  وندایل)  رودمی

)صفایی و سل انی،    کوشندبخشیدن به قدرت خوی  میوعیتراستای مشرگروه متخاصم با استفاده از ام انات زبانی در  

ی ی از کارکردهای  داند و بر این باور استتت که  وی همچنین ایدئولوژی را مهنای کارکردهای اجتماعی می(   23:  1394

تثثیر ایدئولوژی قرار دارد، کاربرد زبان استت  کاربرد زبان نیز بر وگونگی کتتا، یادگیری و  شتدت تحتکه به ایاجتماعی

فصتتل مشتتترکی میان    وندایلاز ستتوی دیگر، ایدئولوژی در مدل    ( 6-5:  2001دایل،  ون) تاییر ایدئولوژی تثثیر دارد

ستاختارهای اجتماعی، شتناخت و گفتمان استت  بر این مهنا ایدئولوژی به عنوان استاس نمودهای اجتماعی که در میان  

ها را به شتت ل تدریجی فرا لوژی(  افراد ایدئو8:  1998)وندایل،    شتتودتعریم می ،عضتتای یل گروه مشتتترک استتتا

  اندستاس دارای ثهاتی نتتهیشتوند، اما در اشتده دستتخوش تاییراتی میاگرفتهفر یهاگیرند و گاهی این ایدئولوژیمی

ستتازد تا به عنوان اعضتتای می ایدئولوژی برای افراد این ام ان را فراهم  به عهارت دیگر،  ( 117-116:  2006)وندایل،  

و بر استتاس  ن عمل کنند؛   بودن امور ستتامان بهخشتتندخود را در راب ه با صتتادق و کاذب  وه اجتماعی، عقایدیل گر

توان به استتتعاره و ایدئولوژی از دیدگاه شتتناختی نگریتتتت و کارکردهای استتتعاره در نظاا ایدئولوژیل را یبنابراین م

ل نق    ید، فق  یری در نظاا شتناختی انتتان پدید میای از رواب  استتعایا شته هبررستی کرد  هنگامی که یل استتعاره 

داشتتته باشتتد؛ کارکردهایی که در   وند کارکرد مختلمر همزمان را  گاهتواند کارکردهای متفاوت، و کند و میرا ایفا نمی

بته مقولتک ایتدئولوژی   ونتدایتلاز منظر روی رد    ،حتا تتتر  پووه   در(   62-61:  1391)شتتتهری،    فر ینتد فهم تتثثیرگتذارنتد

   شود نگریتته می

کنند  مارکس و انگلس قدرت را »اعمال قهر متشت ل یل  رت را از دیدگاه طهقاتی تعریم میمارکتتیتتت ها قد  :قدرت

قتدرت داری ستتته (   1848(  از نظر متارکس )81:  1359طهقته برای ستتترکوب طهقتک دیگر می داننتد )متارکس؛ انگلس،  

در راب ک یل طهقه با طهقک دیگر اعمال می شتود؛ دوا این ه ویوگی استت: نختتت این ه خصتیصتک طهقاتی دارد و پیوستته  

بودن  ن جامعه و همچنین تواند ستالم و مشتروع باشتد، زیرا تجلی قدرت در یل جامعه نشتان از ناستالمگاه نمیقدرت هیچ

:  1370مانهر استت ) رون، بودن  ن دارد؛ ستوا این ه قدرت بیانگر راب ک حاکم و مح وا یا فرمانده و فرریشته در طهقاتی

وبر قدرت را    2و نگاه پتتتاستتاختارگرایانک فوکو   1گرایانک وبر،ا دو نوع نگاه کلی به قدرت وجود دارد؛ نگاه ستتاخت(  ام161

رتم  کند: »احتمال این ه در یل راب ک اجتماعی، فردی در موقعیتی قرارگیرد که بتواند ارادۀ خود را بهاینگونه تعریم می

  ( 162:  1978)وبر،   مهنایی مت ی استتت، قدرت ناا دارد احتمالی بر وه نظر از این ه ونینمقاومت اعمال کند، صتترو

داند  اماّ از نظر فوکو قدرت امری مت ثّر استت؛ از ستوی وبر قدرت را معادل ستل ه، و ابزاری در دستت گروهی خاص می

صتورت  حاکمیّت طره فراگیر واحدی نیتتت، و همزمان همک اجتماع را بهشتود، و تحتنهاد ستیاستی واحد اعمال نمییل

 (   17:  1387  گیرد )سل انی،یل کلّ ی ااروه در سی رۀ خود می

ای برای درک بهتر دریچک تازه 4به قدرت، و با استتتتفاده از مفهوا »هومونی  از رهگذر نگاه فوکو  3 نتونیو گرامشتتتی

نظاا    کند که وگونه یلروی ما گشتتوده استتت  مفهوا هومونی مشتتخّو می راب ک میان قدرت، ایدئولوژی و طهقه به

ها،  خوی ، حافظ حامیان  است  گرامشی برخلاو نظر اکثر مارکتیتتاجتماعی و اقتصادی،  من حفظ تتل  و نفوذ 

طهقه بر طهقک دیگر، تنها وابتتتتته به قدرت اقتصتتتادی، فیزی ی یا   استتتت که حاکمیت یل  ن تک ظریم پی برده به این

حتاکمیتت، بته پتذیرش نظتاا بتاورهتای طهقتک حتاکم و  ر تتتایتت طهقتک تحتت  کردن و جلتا  نظتامی نیتتتتت، بل ته بته متقتاعتد
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(  از نظر گرامشتتی،  10: 1388 )جول، ها نیز بتتتتگی داردهای اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی  نشتتدن در ارزشستتهیم

طهقه در پایین بتتتگی دارد  از نظر وی   شتود، بل ه پیروزی طهقک حاکم به عمل رد اینقدرت همیشته از باپ تحمیل نمی

ح ومت کند، بل ه به قدرتی فرهنگی یا هومونی نیازمند استتت، تا با  تواند تنها با اعمال زور و فشتتار طهقک متتتل  نمی

ستتاختن این هومونی نهادهای فرهنگی نق   ستتل ه را جلا کند  در نهادینهاستتتفاده از  ن بتواند ر تتایت طهقات تحت

دهند؛ در حقیقت نق   پتتتند، رفتار افراد را ستتامان میهفهم و عامبینی عامهم ثّری دارند؛ وراکه با ستتاخت یل جهان

 1لوپز؛) ستتل ه استتت  های روزمره، باز فرینی اینی فعالیتهای صتتنفی و حتحادیهستته، کلیتتتا، اتنهادهایی وون مدر

 ( 62:  2:1385اس ات
 

 ها تجزیه و تحلیل داده
،  ( رقو مرگو    عفو عمومی،  انتظار  ،دارستارۀ دنهاله،  )پادن   های زندانپارهورق روایتر  های پووه ، پنج مجموعه داده

 روزهای خوش( و  رفته بروی از دست، اعتراو، محی  تن ،  در راه والوس، ها زیرابی، زده)درۀ خزان بریم از رنجی که می

میان دیروز و و    شا دراز،  یادگار سارده،  در خم راه،  تا عصیان،   ذر، ماه  خر پاییز،  هارفته دزدیبه)  ماه  خر پاییز  ، ذر، 
  ، که در فاصلکاست (اسائک ادبو  بعد از ظهر  خر پاییز، زیر وراغ قرمز) بازیشا خیمه و    )س  ولگرد( ولگرد س  (، فردا

   و محتوایی سیاسی و انتقادی دارنداند نوشته شده 1326تا  1320سال های 

 
 ها های پژوهش و ایدئولوژی آ عناوین داده -1جدول

 ایدئولوژی متون  هاناا مجموعه 

 های زندان پاره ورق 
عدالتی نظاا حاکم بر زندان؛ ترسیم  بخشیدن به ستیز علیه سل ه، با انتقاد از ظلم و بی مشروعیت 

 و عیت سخت زندانیان سیاسی؛ توصیه به مقاومت و کتا دان  و ارادۀ مع وو به قدرت  

 بریم از رنجی که می
بخشیدن به ستیز علیه سل ه، با روایت سرگذشت تمهار مهارزان سیاسی، قهل، حین  مشروعیت 

 های حزبی  و پس از مهارزه و فعالیت 

  ذر، ماه  خر پاییز 
عملی و ناکار مدی  بخشیدن به ستیز علیه سل ه، با جانهداری از حزب توده و توجیه بیمشروعیت 

 داری و پرهیز ازهرگونه اقداا عجوپنه و احتاسی   ن، و توصیه به صهر، خویشتن 

 س  ولگرد 
دادن تقابل فرد با جامعه، و انتقاد از مناسهات  بخشیدن به ستیز علیه سل ه، با نشان مشروعیت 

 حاکم بر جامعه، جهر اجتماعی و جهر سرنوشت  

 بازی شا خیمه
های حاکم بر  ها و ایدئولوژی بخشیدن به ستیز علیه سل ه، با انتقاد از مناسهات، ارزش مشروعیت 

های مذههی و مردساپرانه، و حتی ایدئولوژی مارکتیتتی وارداتی(   ایدئولوژی جامعه )از جمله  

 ها در جهت اصلاه جامعه  و توصیه به بازنگری و اصلاه  ن 

 

از   نویتتندگان  استتفادۀ   ها،روایتابتدایی  بررستی  طهق   :های جهتی در ترستیم مناستبات قدرتکارکردهای استتعاره

   بندی کرددستتهتوان می مورد  پنج دررا    قدرت باپ،  تعم پایین استت»  بر مهنای طرحوارۀ  پایین  /جهتی باپ استتعارۀ

ستازی و  استت که در راستتای است وره  پایین  /باپجهتی   نیز نمود دیگری از استتعارۀ»خوب باپ، بد پایین استت     طرحوارۀ

 شود:پرداخته میگانه  از این کارکردهای ش در ادامه به هریل   یافته است برد  برکشیدن قهرمانان کار

 سل ه، گر و تحتل میان سل هتقاب  :موقعیت مکانی بر اساس  سلطهگر و تحتات قدرت میا  سلطهمناسب  ترسیم

دهد   که شت او و نهرد طهقاتی را نشتان میهایی استت  یا طهقات فرادستت و فرودستت جامعه، ی ی از مهمترین م لفه  و
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 بر مهنای استتعارۀ  هااستتقرار شتخصتیت نحوۀ  و  های م انیدر قالا موقعیت  انتقادی، –ی ستیاستی  هاروایتاین م لفه در 

، زندانیان  های زندانپارهورق در   نمود یافته است:  "است  شونده پایینکنترلکننده باپ، و  عیم یا قوی یا کنترل"جهتی  

نابود   زیر منگنۀ ظلم»... تا آنجا که ممکن بود آنها را  و روستتاییان در مقابل حاکمیت در مو ت   تعم و فرودستی قرار دارند:  

»اما ناگهتا  وواد  زندگی لگتد به  ناعادپنه و جهری جامعته:و همچنین در مقتابل منتاستتتهتات  (؛ 10:  1357)علوی،    کردند«می

و مناستهات قدرت میان کارگزاران زندان و زندانیان در  (؛  21)هما :   ماندند و له شتدند ...«  زیر چرتهای اجتماعبخت آنها زد،  

»... بزرگترین عذاب این نیستت که آدم با دنیای تار  قط  رابطه کرده، دور از تانواده و کستا ، دور از توشتیهای  : انتظارروایت 

شتدن نیز مهنی بر استتعارۀ جهتی و به  سترنگون (.36)هما :    برد ...«کش بستر میمظلوم  زیر چکمه و شتلا  زندانبا زندگی،  

»پس از آنکه  و  تعیم، یا فرادستت و فرودستت استت:شتدن جایگاه قوی خوردن مناستهات قدرت، و عو معنای بر هم

و رئیس شتهربانی مورد تعقی  قرار گرفت و مجلس ایرا  قانو  عفو عمومی و اعاده  سترنگو  شتدوکومت استتبداد راتاشتاه 

  (.84: هما ) ...«تصوی  کرد   زیر فشار مردم ایرا ویثیت زندانیا  سیاسی را 
های عمیق و تاریل معدن، گویای  سن  در داپننیز، ترسیم کارگران معدن زتال  زدهخزان   درۀدر این عهارات از       

های زیر سقف تونل»سوت تعطیل کار معد  در همه جا نفوذ کرد ]...[  :  ها و مقامات حزبی معدن استمناسهات قدرت میان  ن

)آل اومد،    دادند«ها میآوردند و دوباره به تورد تود آ زغال درمی  یک عده انسا  را به صورت گرد تیرۀکه ویات    دراز و تاریکی

زیر  های تود را به دوش بگیرند و از اجازه یافتند که کلنگ ... » های وحشی و گرسنه:و گذشتن از زیر برق سرنیزه(؛ 9: 1372

؛  ( 27: هما )پناه ببرند«  مرطوب معد  های دراز و بخش دالا های ووشی و گرسنه، دوباره به تاریکی سرد و اطمینا هسرنیزبر  

های سرکار ستوا  »در باز شد و چکمه   زندانیان در جهت پایین:بدن  و    کارگزاران زندان در جهت باپ  گرفتنقرار  همچنین

های سرکار ستوان در باپ، و  ترسیم و مه  (؛70ت    69:  هما )  جست«که توابیده بودند قرارگاه مطمئنی می  روی بد  زندانیا 

قرار  (؛ 70 )هما : پس و پیش شد« های مجروح زندانیا روی بد های سرکار ستوا  یک چند ثانیه »چکمه  :بدن زندانیان در زیر

قدم  فنگ کرده، پشت سر هم  ها در یک دایرۀ تنگ، پیش»سه نفر از ژاندارم  ها در باپی سر ایوزخانی و رفقای : ژاندارا  گرفتن

تن زندانیان فرو قرارگ؛  (77ت    76:  هما )کرد«  و نظارت می  بالای وفره ایستاده بودکوبیدند و یکی دیگر  ها را میزدند و برفمی

زمین  متر  ، درست دو ساعت و نیم طول دادند تا یک  هازیر اربۀ ژاندارم»زیر ل  به هم چیزی گفتند و در    :هادر زیر  ربک ژاندارا

 هائیزیر سرنیزه ش ، در  »دو نفر زندانی داوطل  آ  :هایی که نماد قدرت و ظلم استدر زیر سرنیزه و(، 78 )هما : «را کندند

  (.80 )هما : طراف را هم کنده بودند«گریخت، چهار گلۀ اافتاد و میها به هراس میکه تاریکی ش  از آ 
کردن و از متند قدرت به زیر   بر سرنگون  ، قوی باپ،  عیم پایین است»  استعارۀبر اساس    نیز  کشیدن تابلوپایین    

همانگونه  ،  (83:  هما )  ...«  پایین کشیدنداش را شکستند و تابلواش را  »وقتی کلوپ را چاپیدند و در و شیشهکشیدن دپلت دارد:  

که برود و دکانش را باز کند   بلند شداش زد و »چندبار به کله: است اعلاا قدرت اقتدار و دال برکردن، برافراشتن و قد علمکه 

ترسیم تقابل و ش او طهقاتی میان باپی شهر و  و    (. 85  )هما :  ...«  قد علم کند ها  در مقابل این لجاره  و صدا نیفتاده   سرو تا  

: 1384)گلستا ،    فروشی هست و نه تیلی چیزهای دیگر«هم نه گل  هاآ  پایین ها نیست.  از این پاکت  بالاهااین  »  پایین شهر: 

 جهتی، جنوب شهر بر فقر، و شمال شهر بر رفاه و ثروت دپلت دارد    بر مهنای استعارۀ؛ (44
  حتن را به افتادن روی کارگر گن   ای کهو همچنین انگیزه  در اختیار مثمور ح ومتی است  و  شلاق، که ابزار ش نجه    

شده است:    ترسیمافتاده بر زمین    در جهت پایین و  و کارگر گن      برتر و جهت باپ کند، در موو کشتن وی ترتیا می
و سر او را   بیفتکه بر روی مرد    آیدبالا میتزد و  در جانش میای  دید که انگیزهبرید ]...[ و او می را میهوا  زنا   » ... و شلا  سوت 

 (.   109: هما ) انداتت«چنگ می روی زمینغرید و و مرد همچنا  می تزیدبالا می بگیر و ]...[ و انگیزه 

» ... و غلام چندبار تواسته بود با بار قدمی    در زیر و جهت پایین نمایانده شده است:  کارگر،  از طهقک  و  برادر رمضانتلاا،        

بردارند    رویش]...[ و هنگامیکه آمدند چوب سنگین را از    رویش افتاده بودو تیر سنگین    به زمین تورده بودبردارد و آتر سر  

» ... و    :باپ و حاکم بر برادر رمضان ترسیم شده است  و تازیانه که در جهت(؛  125:  هما )   مرده است«  زیردیدند که هما   

   (.125  )هما : «برتیزدپیچد و تودش جرأت ندارد تورد میکه می رویشو تازیانه  افتاده استبرادرش همچنا  دمر 
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ین است  مناسهات قدرت میان  جهتیر »قوی باپ،  عیم پای  مفهومی   نویتنده با استفاده از استعارۀ ،  نیز  این عهاراتدر      

فرسخ شو  تو اتا  تودت و میری از سهمیکنی هوِرُبُداره»چطوره که هرچی مشتریای نو نوار و ا :  ها را نشان داده استشخصیت 

جیرا  از آ  شور و  و در عهارت: »(،  75:  1352)چوبک،    ...«  میندازی زیر پاشو راه دتتر تواهرتو بدو نخود شیره ]...[ میاری  

 مدن جیران از شور و ذوق، بر  نیز، پایین  .(77  )هما :  و جواب داد: »نه بابا او  شوور بعدیم بود«  پائین آمدذوقی که داشت  

با ایجاد تقابل میان    نویتنده       عم است  علاوه بر ایندر مو  وی   گرفتن  استعاره، به معنای قرارنوع از    اساس همین

از »زیر  است، مناسهات     قدرت را در قالا استعارۀصدای دورگه به معنای صدای »بم ، و صدای »زیل  که تحریفی 

شد: »ماری جو  بیا جونم واست  بلند    صدای دو رگه زنی از بیرو سازد: »تُن صدای رئیس و جیران نمایان میو در  جهتی  

فریاد زد: »اومدم  زیلشاراده با صدای فکر و بیرسیشو آتیش کرده« ]...[ بی مهمو  اومده! برین تو اتا  زیوره که ننه همین والا ک 

فهومیر جاندارپنداری و های مجهتی، بر اساس استعاره  ن صدای دورگه، علاوه بر استعارۀای  (؛62-60  )هما :  تانوم جو «

]...[ این صدا ورف   بلند شد»صدای دورگه زنی از بیرو   است:    مند و بر مده از مو   قدرت بازنمایی شدهن کُ  قدرتی نیز

   ( 60 )هما :  «از جا پراندو جیرا  را  برید آفا  را

هیچوقت مادرش را  رسد: »تر به نظر میباپ حقیرتر و کوول  ازمتعلق به قشر  عیم جامعه،    زن شهیه مادر اصار و     

در بخشی از روایت، که حاصل مشاهدات  (. 214: هما ) آمد«قیرتر و کوچکتر بنظر میمادرش و بالاندیده بود. از  بالا اینطور از

شده    تفاده از استعارۀ جهتی نشان دادهبر  عیم با اسمناسهات قدرت و تتل  قوی  نیز    اصار از باغ بزرگ همتایه است

گلوی    رویپای تودش که توی کفش سیاهی بود و کارد را از زمین برداشت و کشید    زیر  »... بعد پای هر دو مرغ را گذاشتاست:  

های ر اشاه،  و مه های معروو استالین و نیز  به و مه دارد کف  سیاه در این عهارات، اشاره   (؛219 )هما : یکی از آنها«

      شوندکه به عنوان نماد ظلم شناخته می
افتادن    نویتنده بر اساس استعارۀ جهتی »قوی یا خوب باپ، و  عیم یا بد پایین است ، از عزت به ذلت  ادب  اسائکدر       

»پس ملک بکمک :  استافتادن بازسازی کرده    شاه در اثر افیون را با ترسیم صحنک از اوک سریر شاهی بر حضی  قالی

زده و به چپاول برده  های رعایا شبیخو   لغارها بر تانهکه در ایهای گرانبها،  قالی  وضیضسریر شاهی بر    او    واجبا  تود را از

 (.  115: هما ) بکشانید«

انتزاعی و  ختار طهقاتی حاکم بر جامعه، مقولک  سا  :موقعیت مکانی  اتی واکم بر جامعه بر اساس ترسیم ساتتار طبق

تلامحتین،   خانک  ، پادن   در  است  بتیار مورد توجه و انتقاد  ، انتقادی  –های سیاسی  که در روایت  ناملموس دیگری است

زاد   ، نوکر خانهو ک س  دستیار او را دارد، در باپخانه  خواهرش، که نق و  ساختار طهقاتی است؛ او    ای باجامعه  نمادی از  

آآ در و کئس  بالاتانهپوشی که تا بحال سه نفر، غلامحسین و تواهرش در  »... در تانۀ گالیخانه اقامت دارند:  ها، در پایین ن 

 (.  13: 1357)علوی،   شد و آ  کوچیک تنم بود«کردند، یک نفر چهارم هم ااافه زندگی می تانهپایین 
ه دستگاه   کوه، و »نُ  ها در دامنکهای  نزیر زمین، خانه و  سن  تاریلنیز، کارگران در معدن زتال زدهخزان  درۀ در      

در  »: ها حاکم استمراتهی میان  ن واق  شده، و نظمی سلتله و در ارتفاع که محل استقرار مقامات معدن است، روی تاه

روی ها پیداست. و  دسته از لای درتتپهلوی هم، جدا جدا یا دستههای کارگرا ، متفر  یا  است که تانه  هاروی دامنۀ این دره

دستگاه«، ساتتما  اصلی معد   هدرتت، عمارت »نُکه مقابل درۀ اصلی قرار گرفته است، در یک محوطۀ وسی  و بی  ایپیشانی تپه

 (.  10: 1372)آل اومد، کند« توجه را به تود جل  میزیراب، 
دادن    قرارو    اول،  دار در طهقکو سرمایه  قشر فرادست  نوان نمایندۀ ع به  ،دادن صاحهخانه  قرار  نیز  هارفتهدزدیبهدر       

ساختار طهقاتی    کنندۀترسیم    خوب  باپ     اول   »  ها در طهقک سوا، طهق استعارۀ قشر فرودست کلفت  زینا، نمایندۀ

پلهت:  اس  جامعه از  از طبقه دوم  پائین رفتندها  »با عجله  تاریکی پشت در شیشهگذشتند،  اول رسیدند.  به راهرو طبقه  های  . 

 (. 16: 1384)گلستا ،  صاوبخانه بود«
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جاندارپنداری ابزاری    :1جاندارپنداری  استتتفتاده از استتتعارۀهمراه با   ، بازنمتایی تستتلو عوامل محیطی بر افراد

های هتتی  برای درک سایر پدیده  ،داریم  به خویدهد که از دانشی که نتهت استعاری است که به ما این ام ان را می

و یا از  تیره استتفاده کنیم  در این نوع از استتعاره، اتلا از انتتانجان و از جمله مرگ، زمان، نیروهای طهیعی، اشتیای بی

این جنهه از زبان را از   2شتود  لی او و ترنرمقصتد استتفاده می ، به عنوان حوزۀمهدأ که بر انتتان دپلت دارد یل حوزۀ

»رویداد   را وجود استتعارۀ 3ستازیمفهوا گونهدلیل ایناند و  شتناستی شتناختی عمیقاا بررستی و تحلیل کردهمنظر زبان

 ۀها را زاییدو  ن  کنیماند  بر مهنای این استعاره، ما حوادث پیرامون خود را به مثابه کن  درک میدانتته 4کُن  است 

هتا و وقتایعی وون مرگ، زمتان، بتاد، طوفتان و     جتانتدار  دانیم؛ در نتیجته پتدیتدهاراده و خواستتتت یتل کنشتتتگر فعتال می

و گاه نیز   دهندکه متتتقل از بشتر رم می  روندرویدادهایی بیرونی به شتمار می  شتوند؛ بنابراین این رویدادهاپنداشتته می

- 87: 1393)رک: کوو ،    شتتتوندکننده یا  زاردهنده، بر وی تالا و متتتتل  میکننده و القا همانند یل دزد، تعقیا

 تعم،  د،  نپایین کاربرد یاب  /جهتی باپ های جهتی، خاصته استتعارۀها هنگامی که همراه با استتعارهحال این استتعاره (؛88

در مواجهه با رویدادهای محی ی و اجتماعی، ستتاختار طهقاتی و  را   هادرماندگی، تقدیرباوری، ستت ون و ایتتتتایی ستتوژه

های  را با استفاده  های روایتشخصیت  ، بزرگ علوی درماندگیهای زندانپارهورق در    د نکنبازنمایی میمناسهات قدرت 

،  مصتیبتهای تانوادگی زیر فشتار »وقتی که زندانیا  ستیاستی  :  دهدنشتان می های جهتی، قدرتی و جاندارپنداریاز استتعاره

» ... هم مارگریتا که  :رقو مرگمارگریتا و مرتضتی در  و؛ (45:  1357)علوی،    کردند ...«غر  بدبختی و غصته اظهار تسستف می

افتادیم، مجبور هستتیم دستت و پا    زیر یوغ شتکنجۀ زندگیزند ]...[ همۀ ماها وقتی غلتد و دم نمیمی  زیر کوهی از درد و شتکنجه

  روز زیر فشتار و کابوس آ »شتکی نبود در اینکه هنوز  (؛ 97:  هما )  بزنیم، فریاد کنیم و همین وستیلۀ بروز اوستاستات ماستت...«

   (.115 :هما )  بود«
:  شودنشان داده می جهتی و جاندارپنداری هایکتی زینا با استفاده از استعارهعمق تنهایی و بی هارفتهدزدیبهدر      

طور که فلز باید به او هما   کردندها، سترد و عمی  به او نگاه میطاقچه رویهای مستی ته مطبخ، از  ها و کاستهها و کماجدا »دیگ

از همین نوع  زیناوامل محی ی بر ترس درونی  همچنین در نگاشتتت ع   (؛10  ها:رفتهدزدیبهآذر، ماه آتر پاییز/  نگاه کند«)

های مفهومیر قدرتی نشتان با استتفاده از استتعاره ها بر ذهن و زندگی زینا نیزو تتتل  و قدرت  ن  ،استتعاره استتفاده شتده

  و(؛ 25  )هما : شتعورش افتاد« رویای بزرگ های درازی را که در میا  بود طی کرد و مانند ستایه»گناه ستالشتتده استتت:   داده

بودن ترس بر فضتای پیرامون و درون زینا دارد؛ ترستی که زینا قدرت صتدای باد، که نشتان از حاکم  اشتاره به تتتل  و

تورد، یا از میا  جام شتکستتۀ پنجرۀ بالای دیوار مطبخ تو نالۀ باد که به در و دیوار میدر مقابل  ن درمانده و ناتوان استتت: »

   (.9  بود«)هما : بالاترآمد، از همۀ صداها  می
  : یابد ای جز اطاعت و تتتتلیم نمیخواند، وارهای که او را به عصتتیان فرا می، زندانی در مقابل انگیزهتا عصتتیاندر      

 (. 55: 1384)گلستا ،   چیز افتاده بود«همه روی»سایۀ مسئولیت 
گاا که کهزاد مشتتاول تماشتتای  هن، در  ن  در خم راهدر روایت قدرتی   استتتعارۀجهتی همراه با   استتتفاده از استتتعارۀ     

 رویای  »تنها ستایه:  شتودها وستوسته میبه  ن کردنو برای شتلیل شتدن پدر خوی  توست  ستواران خان استتشت نجه

 که توان را از کهزاد  تلهک خواب و ختتتگی،(؛ 74:  هما )  شتعورش افتاده بود و چستبیده بود: ستوار را با گلوله از پای دراندازد«

خوابی و  و تتتل  گرما، خشتم، بی  (؛77  )همان: فشترد اش را میپیشتانی و توی کله  رویخوابی دیشتا  »ختتتگی ستنگین بی گرفته:

ستوزاند و  زد ]...[ تشتم جانش را میمکید و در گلویش چنگ میستنگینی افکنده بود و بدنش را می رویش» ... گرما  کنج اوی:

و اندیشتۀ گریختن را از   به زمین بستته بودداد ]...[ کنجکاوی کور و نادیدنی بدنش را توابی دیشت  بر سترش فشتار ستنگینی میبی

 (. 82  )هما : «زیر پای تراب انداتته بودمساماتش بیرو  کشیده و به هم بسته و کنار پدرش  

 
1. Personieiction                                                                                                                                                         
2. Turner 

3. Conceptualization                                                                                                                                                
4. Event is action                                                                                                                                                         
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  از،قدرت و تتتل  نی  :میان دیروز و فرداو    شتا دراز،  یادگار ستاردهبخشتی و قدرتی توأمان، در های شتخصتیتاستتعاره     

ستایۀ  »کند:  های یادگار همتترش، که نمادی از وفاداری به گذشتته استت، وستوسته میهایده را برای فروش شتمعدان

  یافت«ارادۀ تویش می رویکه جزئیات آ  را بخواهد ببیند و یا ببیند، ستنگینی همۀ آ  را  آ   ستنگین نیاز گرد او را گرفت و او بی

و صتدای  (؛  101هما :  ) چیز افتاده بود«همه روی»شت  ستیاه و زمخت  و ستنگینی و خفقان حاکم بر فضتای زندان:؛ (95:  هما )

گذشتت و  زندا  می رویهای کارتانه از  »همهمۀ ماشتین های کارخانک نزدیل زندان که فضتای ستلول را پر کرده استت:ماشتین

 )هما :  چیز گستترده بود«همه  رویهای کارتانه، لای تاریکی شت ،  نواتت ماشتین»همهمۀ یک(؛ 101  آمد« )هما :از پنجره تو می

114.) 
در برخی از   :اتتمنیهای  دلالتو نمتادها استتتفتاده از با های واکمیتی و انگتاره هاتستتلو ایدئولوژیبازنمتایی  

هایی  که در قالا عقاید و ایدئولوژی  هومونی ی استت  ستل ک ستتیز علیه بخشتی بهها، نویتتنده در پی مشتروعیتروایت

به صتورت  تمنی به افراد جامعه تحمیل که ، استت  های حاکمیتیوون مذها، خرافات، مردستاپری و تیره و یا انگاره

ای توان کشتد  ستوژه در مقابل ونین ستل هها را به استارت و استتثمار میقدرت،  ننامرئی   هایو به صتورت شته ه  شتودمی

تا  روایت  در   شتتود گیرد و ستتاس حذو میخوی  قرار می عکتقابل با جام مقاومت و ایتتتتادگی ندارد، در نتیجه در
به طور پوشتیده و  تمنی به ح ومت و نظاا ستل ه که  ،  و  تعیم پایین استت   باپ»قوی   ، با استتفاده از طرحوارۀ،  عصتیان

چیز  های برفی که بر پشت داشت از همهجبروت کوهستتا  با باریکه: »شتودجامعه جاری و ستاری استت اشتاره می جایردر جای

بر حاکمیت و   کوهتتتتان(؛ 63:  1384)گلستتا ،   افکند«بود و از دامنۀ آ ، چشتم آینده نگاه انتظار و شتماتت به وال می  بالاتر

   ددپلت دار سل ه به فرودستان تحت ن،  ککننده در دامنهای منتظر و شماتت، و وشمسل ه

رخانه که فضتتای  کا همهمک ای استتت،نزدی ی کارخانه، که م ان روایت یل ستتلول زندان در میان دیروز و فردادر      

برتر ایستتاده جا و هر چیز کارتانه بر همه  »و همهمۀکارگر استت:   ایتتتادگی طهقکسترستختی و ، نمادی از اطراو را پُر کرده

 (.  132)هما :   «بود
 و همچنین ستتتی رۀ   زنتدگی زینتاولوژی متذههی بر ذهن و  ، اهمیتت عقتایتد متذههی و تتتتتل  ایتدئهتارفتتهدزدیبتهدر        

»میا  تانۀ تودشتا  و قبرستتا  دو مفهومیر جهتی نشتان داده شتده استت:   بر جامعه، با استتفاده از استتعارۀ  نهادهای مذههی

 :هما )  داشتتند«  تستلوو محکم از میا  هر چیز بیرو  آمده و بر هر چیز  بلند  هاشتد. گلدستتهدیده می بلندترگلدستته از هر چیز  

»از داند:  رنجوری زینا را در اعتقادات مذههی او میدر واق  نویتتنده ریشتک  تعم شتخصتیتی و همچنین روان  (؛24-25

 ؛  (25 )هما :  «ایستاده بودنداز هر چیز  بالاتر  هاقبرستا  نیز گلدسته
م غروب و ستایۀ شت  را شتده، آرزوی اولین نستیبریا ستوتته، نیمتورشتید قهار، نیم  زیر  هایش»میدا  و آدمدر عهارات:     

»خورشتتید قهار  نمادی از حاکمیت، و  (،  9: 1356)هدایت،    ستتر آنها ستتنگینی میکرد ...« رویهوای گرمی میکردند ]...[ 

نماد مناستهات قدرت و ستل ه استت، که در جهت باپ و مو ت  تتتل  و    کند»هوای گرا  که روی ستر مردا ستنگینی می

،  (21 )هما :  پرواز میکردند ...« بالای ستر پات»نزدیک غروب سته کلاغ گرستنه  اند؛ همچنین در عهارت: اقتدار بازنمایی شتده

عنوان .  استتدر جهت پایین و مو ت   تعم و درماندگی ترستیم شتده     پات»و   ،ها در جهت باپ و مو ت  قدرتکلاغ

و  تتعیم پایین استتت ،   »قوی باپ  ۀبر استتاس طرحوارو  ای جهتی استتتمتضتتمن استتتعاره نیز زیر وراغ قرمزروایت 

  جهر زندگی  وراغ قرمز نمادی از  کند؛ترسیم میبه صورت  منی ها را  داشتن شخصیتو زیر سل ه قرارمناستهات قدرت  

    فروشی انداخته استفتاد و تن به ورطکپناهی وون  فاق و جیران را زنان بی  ،اشبا مناسهات ناعادپنهکه  ،است
بتازنمتایی ع س ر تتتاختان بته عنوان نمتادی از قتدرت و ح ومتت بر فراز ستتتر نیز،     ذر، متاه  خر پتاییزدر روایتت       

یک عکس که شتبیه عکس »  :کندحاکم را ترستیم می  مناستهات قدرت در جامعه و ستل ک ،باپی تخته موزان و جهت دان 

(؛ 203تتت  202:  1352)چوبک،    ماهرخ میرفت« بود و به شتاگردها  تخته توی قاب عکس تودش نشتستته بالایآدمیزاد بود ]...[  

ایدئولوژی مذههی در جامعه، نیز نشان از قدرت و حاکمیت این ایدئولوژی   میز معلم دینی، به عنوان نمایندۀ  بلندتر بودن

  .(203  )هما : بود« بلندترزهای دیگر »میز معلم از میدارد: 
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همچنانکه : »شتاه که نمادی از قدرت و حاکمیت استت بر فراز ستر مردا ترستیم شتده استت  مجتتمکنیز  استائک ادبدر      

و شادیها   بر پای داشتهملک باکناف دارالخلافه نظر میکرد بناگاه چشمش بمجسمۀ عظیم تویش که پارینه امنای وضرت در شهر 

رعایای ملک همچو  مورا   ، تیره در پیش همی نگرد. و برنشتستته تنگ بادپاییفتاد که همچو  ابوالهولی تیره بر  کرده بودند، ا

 (.  119:  هما )    آیت قدرت همی گذرند«آزیر مقدار با گرد  کج و رتسار زرد از  ترد و بی

 

 ذر،    ، از مجموعکخم راهدر روایت در   :های بدنی منفعلانه یا مقتدرانه در ترستیم مناستبات قدرتبازنمایی کنش
ن خا تتتتل از زندگی وادرنشتتینی و تحتت که در مقابل خان عصتتیان کرده،  جوان عشتتایری استتهزاد ، کُماه  خر پاییز

یافته، از تعقیا خوی  را دنهال کرده، و اکنون که به او دستتفرزند تحت  ش،دریار، پ گریخته تا به  زادی دستت یابد  اه

  متقاعد نماید  گشتت و طلا بخشت  از خان به باز  و  کندپتتر را منصترو مو ت   تعم و با خواه  و تمنا بر  ن استت تا  

و پدر ستالخورده و ناتوان  درتمو ت  ق گر درعصتیان  گیرد، پتترریار شت ل میدر گفتگوهایی که میان کهزاد و پدرش اه

رنگ اف  به چهره زد و نستیم صتبر را از باریکۀ نارنجیبا شت  محتضتر نفس می  تمیده»مرد    شتوند:در مو ت   تعم بازنمایی می

ت یار و ستربازان خان، و نیز رعیمیان اهمناستهات قدرت   نویتتنده(؛ 66:  1384)گلستتا ،  کشتاند«  می ایستتادهو چشتما  مرد  

انع اس   هادر موقعیت فیزی ی و حالت بدنی  ن جهتی »قوی باپ،  عیم پایین است  با استفاده از استعارۀ نیز  و خان را

و   بالای ستتر او ایستتتاده بود. ستتوار با تفنگ به زمین افتاده بودپدرش از پس افتادگی پدر در پی  پای تراب: »  داده استتت؛

و کنشتی که مهنی بر   ن افتادن ؛ درخواستت پدر از کهزادو »روی پای خا  (؛73 )هما :  تواستت با ته تفنگ بر او بکوبد«می

تودی کردی گوش ندادی بری رو پاش گیم نفهمید، غلو کرد. بی»میاستت:   مرجعی قدرتمند اظهار  تعم و طلا بخشت  از

  )همتا :   ؟«بیفتتد. و دشتتنتام داد. چرا روی پای تا   افتتادشتتود روی پای تا   کنتد می(؛ »این اوم  که فکر می69  )همتا : «بیفتی

72.)  

  کنندۀ تهیین   نیز  بعد از ظهر  خر پاییزدر روایت  فرزند،    شدن مادر اصار برای بوسیدن پای معلمخم  صحنکترسیم       

:  1352)چوبک،  و پای او را بوسیده بود« بودتم شده »سپس است:  جامعه طهقات فرادست و فرودستمناسهات قدرت میان 

»آنوقت شرمنده دارد:    در جامعه و حتی کلاس درس  بودن او  سل هاز  عم و تحت   نشان  بودن سر اصار نیزپایین(.  207

وس کرد که   سرش پائین بود جوهریش را تو هم فشار داد ]...[ همانطور که  کردۀ  های یخو دست  انداتت پائینو ترسا  سرش را  

 (. 208 ها باو نگاه میکنند« )هما :تمام بچه

های  قهرمانان مثهت روایت:  «استت  »توب بالا، بد پایین  بر استاس طرووارۀ قهرمانا ستازی و برکشتید  استطوره

تحتین و احتراا   احتاس اند و در مخاطافضتیلت ستیاسی را به کمال رساندهتیای هتتتند که   ستیاستی و حزبی، نمایندۀ

انان  برجتتتتگی و تشتتخو این قهرم نویتتتندگان یند    لی برای مخاطا به شتتمار میهمچنین الگوی ایده  انگیزند؛برمی

باپ، یا    خوب» جهتی را با استتفاده از استتعارۀ  هارزانمقابل، و حتی دیگر زندانیان و م  نتتهت به اعضتای متعلق به جههک

دارای های واپی حزب استتت؛   رمان  ، نمونکزدهخزان درۀوصتتالی، قهرمان روایت    اندنشتتان داده ، باپتر استتت  ترخوب

های ظاهری و باطنی به و از لحاظ ویوگی  گونه  تتعم و ستتتتتتی در او راه نداردهیچ خود گاهی و تعهدّ حزبی استتت،

کردند،  کستانی که از دید  وصتالی وجد و شتعفی در تود وس می  »همۀانتتان ترستیم شتده استت:  صتورت یل است وره و فرا

ای  ستاتت. در محوططهاش میداشتتنیداشتتند؛ ولی این قدرت او بود که دوستتشتناتتند و یا اصتلاد دوستتش نمیشتاید هم او را می

بته  او کته   .یتافتنتدوی میود را بزرگ و قرفتنتد تبتاریتد. کستتانی کته بتا او راه میکرد، وقتار و عزطت نفس از در و دیوار میکته او کتار می

هرکس هیکل  کرد.  ها را به تود جل  می، تیلی زود توجه دادرسکرد و گردنی افراشتتته داشتتتدیگرا  همیشتته از بالا نگاه می

 .  (22: 1372)آل اومد،    ی بود«هدف چشم هرکسکارگرا  معد  نیست.  سردستۀتوانست بپذیرد که او دید، نمیاو را می ورزیدۀ
 توس  معشوقک   دارسرمایه  داری، که قتل رجهوورمهارزه با سرمایه  نیز، مرتضی در جایگاه یل قهرمانر   رقو مرگدر       

توصیم شده است: زندانیان  از دیگر  باپتر  و گردن  را گردن گرفته، یل سر  بود. سلامتی ازش    بلند بالا»  خوی   و قوی 

 (.92: 1357)علوی،  «...باریدمی
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هرشا در بیابانی پر از برو و   ،که به یل اتهاا موهوا ،حزبی است  – نیز قهرمانی سیاسی    اعتراوایوزخانی در روایت       

قهرمانانه  شود،  یخ ش نجه می نهایت  در  از    :دهدجان میو    هاسرکرده»وقتی بگیر بگیر در شاهی تمام شد و ایوزتانی را 

و به آسانی   یک سر و گرد  از دیگرا  بلندتر بوداو  . ولی  کردندزدند و بعد استنطاقش مید میبایست به او هم دستبنمی  شناتتند

ها بهم کمک کردند، و بزومت توانستند مچهای او را روی مهرۀ . ژاندارمهای دستش را از پشت به روی هم برسانندنتوانستند مچ

   (9: 1372)آل اومد،  «پشتش بهم نزدیک کنند و ببندند

 

 گیری نتیجه 
از  که نمودی  ،تقابل لفکتهیین م  و  ترستتیم مناستتهات قدرت که نویتتتندگان در جهت  دهدنتایج پووه  نشتتان می     

و    ،ستل ه، حاکمیت و کارگرگر و تحتمناستهات قدرت و شت او طهقاتی موجود میان طهقات فرادستت و فرودستت، ستل ه

اند، و  بهره برده  جهتی باپ/ پایین از استتعارۀ ،استت ا اجتماع و شترای  حاکم بر  ندر تقابل ب های حاکمیتی و انتتانرانگاره

از  ستتل هگر و تحتو تقابل میان طهقات ستتل ه  ،پایین بر مهنای تقابل بنا شتتده  /جهتی باپ  با توجه به این ه استتتعارۀ

بخشتیدن به ستتیز علیه  ها نیز مشتروعیتو ایدئولوژی این روایت انتقادی استت  -های ستیاستی  های بنیادین در روایتم لفه

به طور کلی کارکردهای  ای متتتتقیم برقرار استتت  ها راب ههای جهتی و ایدئولوژی روایتستتل ه استتت، میان استتتعاره

را در   انتقادی مورد م العه  –های ستیاستی های جهتی، در ترستیم مناستهات قدرت و انع اس ایدئولوژی در روایتاستتعاره

  ستل ه، بر استاس موقعیت م انی؛ تحتگر و  مناستهات قدرت میان ستل هترستیم  -1  :بندی کردتوان دستتهمی مورد  شت 

محی ی بر افراد، بر   بازنمایی تتتتل  عوامل -3  ؛بر استتاس موقعیت م انیترستتیم ستتاختار طهقاتی حاکم بر جامعه    -2

ها و  تتتل  ایدئولوژیبازنمایی    -4  ؛ن  استت »رویداد کُ جاندارپنداری پایین  و استتعارۀ  /»باپ جهتی ۀاستاس استتعار

هتای بتدنی منفعلانته یتا مقتتدرانته در بتازنمتایی کن   -5  هتای  تتتمنی؛و دپلتتنمتادهتا  بتا استتتتفتاده از هتای حتاکمیتی انگتاره

در واق      »خوب باپ، بد پایین استت   برکشتیدن قهرمانان بر استاس طرحوارۀستازی و  است وره  -6  ت قدرت؛ترستیم مناستها

های  تعم شتامل  عدالتی، ثروت و خوبی در جهت باپ، و م لفههای قدرت از جمله ظلم، بیبازنمایی م لفه  نویتتندگان با

ستل ه را بر  گر و تحتمیان ستل ه  مناستهات قدرت و راب ک  در جهت پایین،  بودن ستل هگی، مظلومیت و تحتفقر، درماند

و  طریق جانهداری خوی  را از مهارزان انقلابی  ترستیم کرده، و بدین  »قوی باپ و  تعیم پایین استت  طرحوارۀاستاس 

های دیگری  پووه  تواند ستر تازی برپووه  حا تر می اند اظهار داشتته  جامعه همچنین طهقات زحمت   و فرودستت

به عنوان ابزاری مهم در  و بررستتی نق  این نوع استتتعاره های مفهومی جهتییرگذاری استتتعارهدر راب ه با میزان تثث

 القای یل ایدئولوژی خاص در متون روایی سیاسی و انتقادی باشد    همچنین سازی مناسهات قدرت ومفهوا

 

 مناب  
  موزش انقلاب اسلامی      تهران:2   ترجمک باقر پرهاا،  ،شناسیمراول اساسی اندیشه در جامعه   ( 1370)  ریمون   رون،  -

 تهران: فردوس    ،از رنجی که می بریم  ( 1372)   ل احمد، جلال  -

 ، ترجمک روزبه صدر را، تهران: وشمه های ایدئولوژیک دولتایدئولوژی و ساز و برگ   ( 1386 لتوسر، لوئی)  -

 تهران: نق  جهان    تینا امراللهی،  ترجمک  ،استعاره و مجاز با رویکردی شناتتی  ( 1390)  بارسلونا، انتونیو  -

 حیدری    تهران:  ، ترجمک علی اسدی،های غربی(ایدئولوژی چیست؟ )نقدی بر ایدئولوژی   ( 1370)  بشلر، ژان  -

 ثال     تهران:  ،1ترجمک محمدر ا زمردی      ،گرامشی  ( 1388)  جیمز  جول،  -

 تهران: جاویدان    ،4   ،  بازیش تیمه   ( 1352)  ووبل، صادق  -

 نشر نی   تهران:  ،قدرت، گفتما  و زبا  (  1387)   اصارسل انی، علی  -

 -59  ، صو19، ش5س  ،پژوهشی نقد ادبی  -علمی   فصلنامۀ  ،ندهای میان استعاره و ایدئولوژی »پیو  ( 1391)  شهری، بهمن  -
76     
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،  7ش  ،7، دجستارهای زبانی   نامک اماا علی )ع( به معاویه ،دی  تحلیل گفتمان انتقا»(   1394)  صفایی، علی؛ سل انی، بهروز  -
  49-23صو

  29-4، صو38، ش مجلۀ اطلاعات سیاسی و اقتصادی(، »از ایدئولوژی تا گفتمان ،  1396)  عضدانلو، حمید  -
 تهران: امیرکهیر     ،2     ،های زندا پاره ور    (،1357)  علوی، بزرگ  -

، صو  72ش  رسانه،  شریات ترب پس از یازدهم ساتامهر ،»تصویر سفیدپوستان و متلمانان در ن  (،1386)تیاثیان، مریم سادات    -

205-213    

 ، ترجمک امیر احمدی  ریان، تهران: مرکز                                                   لویی آلتوسر(،  1387فرتر، اوک)  -

 تهران: سمت    ابراهیم،  شیرین پور  ترجمک،  ای کاربردی بر استعارهمقدمه   ( 1393)  کوو ، زلتن  -

 نگار  تهران: بازتاب  نگار،بازتاب   1     ،ماه آتر پاییزآذر     ( 1384)  گلتتان، ابراهیم  -

 انتشارات وزارت امورخارجه    تهران:  فریهرز مجیدی،  ترجمک  ،مفهوم ایدئولوژی    ( 1386)  خورخه  پرین،  -

 نی    تهران:  ،1   ،ساتت اجتماعی   ( 1385)  لوپز، خورخه؛ اس ات، جان  -

 حزب تودۀ ایران    جا:بی  پورهرمزان،، ترجمک محمّد  مانیفست وزب کمونیست  ( 1359)   مارکس، کارل؛ انگلس، فریدری   -

،  و بلاغی   مجلۀ علمی مطالعات زبانی  » سمان و زمین بر محور استعاره ،  ( 1399)  رحیمی، محمود  سادات؛موسوی، شایتته   -

   498-471، صو22، ش11س

 )این منه  در متن نیامده است(   تهران: نشر وشمه   ، 2و    1  ک  ،نویسی ایرا  صدسال داستا  (   1380)  میرعابدینی، حتن  -

 )این منه  در متن نیامده است(   تهران: سمت   ،علوم بلاغت و اعجاز قرآ (   1380)نصیریان، یداه    -

 تهران: انتشارات ققنوس     فر،ترجمک مرتضی ثاقا  ،های مدر  سیاسیایدئولوژی  ( 1378)   وینتنت، اندرو  -

  140-119، صو  12، شپژوهیمجلۀ ادب   (  »نظریک استعارۀ مفهومی از دیدگاه لی او و جانتون ،1389)  هاشمی، زهره  -

 تهران: جاویدان     2      سگ ولگرد  ( 1356)  هدایت، صادق  -
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